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ادامه از صفحه ۱۲

یادداشت

پیرامون »تب تدلاسو« و محبوبیت جهانی اش 

ملاقات با روح گمشده خودمان

همین اول کار با هم صادق باشـــیم. من فقط فصل اول تدلاسو را 

دیدم. آن هم نه موقع پخش فصل اول. قسمت های اولش تازه منتشر 

شده بود و ملت دچار پدیده فرهنگی »تدلاسوزدگی« شده بودند. 

عجیب هم نبود. تلفیق فوتبال و کمدی ترکیب معرکه ای می شود. 

مثل یک فنجان کاپوچینوی طعم دار. کاپوچینو به خودی خودش 

معرکه است چه برسد به اینکه یک »طعم دهنده« دوست داشتنی 

هم به آن اضافه شـــود. یک چیزی مثـــل نعنا یا کارامل. انتخابش 

صد البته به ذائقه شما بســـتگی دارد اما قهوه خورهای حرفه ای 

می دانند که بعضی ترکیب ها آنقدر معرکه می شود که دیگر کسی 

نگرانش نباشد. تدلاسو قهوه طعم داده شده ای است که طراحی 

شده تا پسندیده شود. سریال همه چیزهایی را دارد که باید داشته 

باشـــد. یک غریبه در میان جمعی دیگر. کمی عنصر شوریدگی 

و جنون. اتفاقات عجیب وغریب. کلی ســـوال بدون جواب و بعد 

آشـــنا شدن با شخصیت کسی که با او طرفیم. با نفر اول داستان. 

با مرد مجنون وضعی که از آنسوی اقیانوس به این سمتش آمده تا 

در رشته ای مربیگری کند که از آن چیزی نمی داند! 

بیایید کمی درمورد »تب تدلاسو« صحبت کنیم. 

چرا »تدلاسو« برای مخاطب جذاب است؟
چون ما همه، درون خودمان یک تدلاســـو داریم؛ فروتن، مهربان 

و دوست داشتنی. آماده برای ورود به آزمون های مهم. آماده برای 

دوست داشته شدن حتی وقتی از تو متنفرند. ما همه تدلاسوی 

درون مان را گم کرده ایم. آموخته ایم که مخفی اش کنیم. جامعه و 

روزگار به ما آموخته اند که ترسو باشیم، ریسک نکنیم، برای دست 

یافتن به پیشرفت شغلی، از این سوی دریا به سمت دیگرش نرویم. 

ما را ترسانده اند از هرچیزی که فکرش را بکنید. مثلا از پیشرفت 

شغلی. از تغییر. از ایستادن بر سر چیزهایی که کدهای اخلاقی 

ماست. از دانا بودن می ترسیم و از مهربانی به غریبه ها می ترسیم. 

از دوست داشتن دیگران واهمه داریم. از کمک کردن پرهیز مطلق 

داریم. ما یاد گرفته ایم جواب بدی را با بدی بدهیم، نه با خوبی. و 

به همین خاطر است که تدلاسو را دوست داریم چون او، گمشده 

درون ماست. چون نمی ترسد. نه از ریسک کردن، نه از پیشرفت، 

نه از تغییر. بلد است در هر شرایطی خودش بماند. مهربان باشد 

و صد البته با صبر و حوصله، جو را ســـمت خودش برگرداند. بلد 

است با مهارت هایی که دارد، غافلگیرمان کند. او مردی ساده دل و 

مهربان است که می خواهد تیمش را به سمت موفقیت پیش ببرد 

اما حاضر نیست روی کسی پا بگذارد. حاضر نیست کسی را درهم 

بشکند. مردی که از موفقیت دیگران خوشحال می شود حتی اگر 

آن موفقیت به معنای شکســـت خودش باشـــد. ما با دیدن او یاد 

خودمان می افتیم یا دست کم، یاد کسی که دوست داریم باشیم. 

تدلاســـو انسان گم شـــده درون ماســـت. مهربان، آرام، فروتن و 

صد البته شـــوریده دل به روشی دلپذیر. او همانی است که به ما 

می آموزند این گونه نباشیم. همان که اگر شبیهش بشویم، احتمال 

دارد در بازی زندگی جایی را ببازیم. دور بخوریم. خیانت ببینیم. 

بالا دستی هایمان نتوانند موفقیت هایمان را ببینند. ابزار موفقیت 

را از دســـت مان بگیرند. دور و بری هایمان اگر توانستند ضربه ای 

به ما بزنند. مردم به ما بی اعتماد باشـــند و جای آنکه دست مان را 

بگیرند، منتظر زمین خوردمان باشـــند. او همه اینها را می بیند و 

از خودش بودن دست نمی کشد. 

فکر کنم رمز و راز موفقیت سریال همین باشد. اینکه باید خودت 

باشی بی توجه به دیگران. باکت نباشد چطور تحقیرت کنند. بدانی 

که تو می توانی برشان گردانی سمت خودت. بتوانی متقاعدشان 

کنی که در موردت اشـــتباه می کنند. این بزرگ ترین دســـتاورد 

سریال تدلاسو اســـت. خودت باش. راهت را برو. بذر نیکی ات را 

بکار و منتظر باش تا بیابان تردید به گلزار دوستی تبدیل شود. 

فرهنگفرهنگفرهنگفرهنگ

ادامه در صفحه ۱۳

صداوسیما درحال از دست دادن مرجعیت خود است
محمدمهدی اســـماعیلی روز دوشـــنبه در همایش »هوش مصنوعی، 

رســـانه و تولید محتوا« در ســـالن همایش های کتابخانـــه ملی اظهار 

ع هوش مصنوعی به عنوان تحول و نقطه عطف مهم در  داشت: »موضو

تمام حوزه های بشری خود را به عنوان تحولی مهم نشان می دهد.« وی 

افزود: »هوش مصنوعی به عنوان انقـــلاب جدید نظیر انقلاب صنعتی 

و ارتباطـــی، مقوله ای با دامنه بالای تاثیرگـــذاری در تمام حوزه های 

بشـــری اســـت. روزانه اخبار متنوعی از حـــوزه کاری هوش مصنوعی 

منتشر می شود.« 

وزیر ارشاد افزود: »در این مقوله نگرانی هایی که لازم است در حوزه فرهنگ و 

هنر و رسانه را باید مطالبه کنیم.« اسماعیلی گفت: »مقوله های جدید امروز 

خود را بر ما حاکم کرده اند. پیش تر روزنامه ها بخش مهمی از اطلاعات مردم 

را تشـــکیل می دادند و تیراژ برای روزنامه ها تا ۵۰۰ یا ۶۰۰ هزار می رسید 

و برخی از مردم هم برای آگهی های روزنامه ها از آنها اســـتفاده می کردند، 

امـــا امروز برخی از روزنامه ها زیر ۲ تا ســـه هزار تیراژ دارند و پیمایش های 

روزنامه هـــا زیر دو درصد اســـت. یعنی تغییر مرجعیت از نظام رســـانه ای 

مکتوب به نظام رسانه های دیجیتال را شاهدیم.« محمدمهدی اسماعیلی 

در این همایش اظهار داشت: »امروز مرجعیت رسانه ها از مکتوب به مدرن 

تغییر کرده و به دلیل حجم بالای رقبای داخلی و خارجی در حوزه رســـانه 

و تولید محتوا، صداوســـیما درحال از دست دادن مرجعیت خود است. در 

این دو ســـه سال که بر ســـر نظارت بر تصویر بین ما و صداوسیما اختلاف 

اســـت، اپ های معمولی هم دارند فیلم می گذارند. آیا می شـــود به روش 

سابق تنظیم گری کرد؟«

کارگردان ها�یی که با حضور در ساترا مجوز گرفتند
به نقل از روابط عمومی ساترا در سه ماه اول سال ۱۴۰۲ سریال های »زخم 

کاری ۲«، »گناه فرشـــته«، »خجالت نکش ۲«، »سرویس حوادث« و »افعی« 

از شورای صدور مجوز ساترا مجوز تولید گرفته اند و این شورا با برگزاری ۱۱ 

جلسه، تعداد ۴۰ طرح سریال، ۸ فیلمنامه سریال و ۵ طرح برنامه تلویزیونی 

را بررسی کرده است. فریدون جیرانی، محمدحسین مهدویان، حامد عنقا، 

پیمان معادی، رضا مقصـــودی، مصطفی کیایی، برزو نیک نژاد و منوچهر 

هادی ازجمله اشـــخاصی هســـتند که با حضور در جلسات شورای صدور 

مجوز تولید ســـاترا به سوالات اعضای شورا پاسخ دادند و درنهایت موفق به 

اخذ مجوز تولید ســـریال شدند. سریال های زخم کاری ۲ به تهیه کنندگی 

محمدرضا تخت کشیان و کارگردانی محمدحسین مهدویان، »نیلوفر آبی« 

به تهیه کنندگی و کارگردانی مصطفی کیایی، گناه فرشته به تهیه کنندگی و 

نویسندگی حامد عنقا، »نیسان آبی ۲« به کارگردانی منوچهر هادی، افعی 

به نویسندگی پیمان معادی، خجالت نکش ۲ به کارگردانی رضا مقصودی، 

»خطبه عشق« به کارگردانی برزو نیک نژاد و تهیه کنندگی محمد شایسته، 

ســـرویس حوادث به نویســـندگی و کارگردانی فریـــدون جیرانی از جمله 

ســـریال هایی بودند که در سه ماه اول ســـال ۱۴۰۲ از ساترا مجوز تولید 

گرفته اند. شورای صدور مجوز تولید ساترا با حضور اعضای حقیقی و اعضای 

حقوقی )نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشـــاد اسلامی( به صورت هفتگی در 

ســـاترا تشکیل جلسه می دهد و طرح های ســـریال ها و برنامه تلویزیونی را 

بررسی می کند. در روند تنظیم گری تعاملی ساترا شاهد حضور نویسندگان، 

کارگردان ها و تهیه کنندگان سریال های نمایش خانگی در جلسات شورای 

صدور مجوز تولید ساترا هستیم. 

دومین پوستر »مصلحت« رونما�یی شد
از دومین پوستر فیلم سینمایی 

مصلحت به کارگردانی حسین 

دارابی با طرحی از خانه طراحان 

انقلاب اسلامی رونمایی شد. 

پس از گذشت حدود یک ماه 

از آغاز اکـــران این فیلم از مرز 

فـــروش ۳ میلیارد تومان عبور 

کرده است. این فیلم سینمایی 

که به مدت ۳ سال در سینماها 

توقیف بود روایتی از یک پرونده 

مشـــکوک و پررمزوراز است که 

مصلحت سیاســـی نظام، مسیر رسیدگی به آن را با فرازونشیب های مختلفی 

روبه رو می کند و تاکنون با استقبال ۷۴ هزار مخاطب در سینماها از مرز فروش 

۳ میلیاردتومان عبور کرده است. فیلمنامه مصلحت که در ژانر معمایی-سیاسی 

بـــه نگارش درآمده به موضوعی افشـــاگرانه در اوایل دهه ۶۰ می پردازد و در 

خلاصه داستان آن آمده است: »پسر یکی از مقامات عالی رتبه کشور در یکی 

از درگیری ها مقابل دانشگاه تهران مرتکب قتل می شود، اما پیوند خانوادگی 

و مصلحت سیاسی کشـــور، این پرونده مشکوک  و پررمزوراز را وارد موازنه ای 

پیچیده و سخت می کند...« فرهاد قائمیان، وحید رهبانی، نازنین فراهانی، 

مهدی حسینی نیاو... ترکیب بازیگران اصلی مصلحت را تشکیل می دهند. 

پخش مصلحت را موسسه بهمن سبز برعهده دارد و این فیلم محصول مشترک 

سازمان سینمایی سوره و مرکز فیلم سریال سازمان اوج است. 

در دهه ۶۰ اجازه نداشتیم دستمزد بالا بگیریم 
ماهایـــا پطروســـیان که در فیلم »پـــرده آخر« در کنـــار فریماه فرجامی 

هنرنمایی کرده همزمان با انتشار خبر بیماری و به کما رفتن این بازیگر، 

برای او نوشـــت: »عزیز، آنچه که از تو در خاطرم مانده و همیشگی شده، 

زیبایـــی خیره کننده و توأمان توانایی های هنری بســـیار بالایت بود. در 

روزهای همـــکاری در فیلم پرده آخر، به وضـــوح می دیدم که چگونه با 

ســـختگیری و وسواس بسیار، ســـعی در انتخاب بهترین و درست ترین 

پیشـــنهادات داشتی و چه راحت از بسیاری دیگر می گذشتی... من در 

اوایل ورودم به سینما بودم و تو در اوج و درخشان...، در اوج بودنی چنان 

دشـــوار، که فقط کسانی که در دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ کار می کردند، 

آن را با گوشت و استخوان درک کرده اند. ستاره بودن در سینمای ایران 

با همه جای جهان متفاوت اســـت، منظور نه تنها کشـــورهایی اروپایی و 

آمریکا که حتی کشـــورهای آسیایی است! درواقع ستاره و سوپراستار در 

اینجا فقط نام آن را یدک می کشـــد... و در دهه ۶۰ وضع از امروز بسیار 

بدتر بود...، حساســـیت های بیجا و خردکننده که روی زندگی شخصی 

و فردی ات و استقلال هنرمندان سایه ای گسترده می افکند...، ممنوع 

بـــودن گرفتن دســـتمزدهای بالا، آن هم در شـــرایطی که فیلم های آن 

هنرمند در گیشـــه یکی پس از دیگری موفق بودند و درواقع بی نصیبی 

فـــرد از موفقیت های کاری اش، انتخاب بدترین عکس ها و بدچهره ترین 

پوســـترها و بی رمق ترین بیلبوردهای سردر ســـینماها، که تا حد ممکن 

غیرجذاب باشـــد و حتی هنرمند مورد نظر قابل شناســـایی هم نباشد! و 

و و. )این شـــرایط برای زنان به مراتب وخیم تر بود( در آن دوران سورئال، 

تو می درخشیدی...« 

f a r h i k h t e g a n o n l i n ef a r h i k h t e g a n o n l i n e

میلادجلیلزاده
خبرنگار گروه فرهنگ

هومنجعفری
خبرنگار

 آگهی مناقصه 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان در نظر دارد تهیه پوشش استخر خاکی ذخیره آب شهرک 
گلخانه ای خود را با ورق ژئو ممبران )پلی اتیلن؛ استاندارد gm ۱۳( به مساحت تقریبی ۲۳۰۰ 
متر مربع به همراه لایه محافظ را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید. 
متقاضیان ظرف مدت ۱۰ روز پس از درج آگهی فرصت دارند به امور اداری دانشگاه مراجعه یا 
با شماره ۰۱۷۳۲۱۳۲۲9۰ تماس حاصل نمایند. دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادها مختار 

بوده و هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

آگهی اختصاصی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر آرای شـــماره ۱۴۰۲۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۶۰۶ و ۱۴۰۲۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۶۰9  هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بلامعارض کلاســـه های  ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۲۶۲ و 
۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۲۶۳  تقاضای ۱. خانم فاطمه زاغی به شماره شناسنامه ۴ و کد 
ملی ۲۱۲۲۱۳۶۵۸۸ صادره از گرگان فرزند علی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی ۲. خانم حدیثه زاغی به شماره شناسنامه ۲9۳۳ و کد ملی ۲۱۲۱۶۸۶۳۳9 
صادره از گرگان فرزند علی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی، به مساحت 
کل ۲۵۱۳۷.۲۰ مترمربع واقع در ارضی بانعمان )بانی امام( از پلاک ۱۳۷- اصلی بخش ۲ 
حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رســـمی سیدجواد و سیدمحمد 
مظفری به متقاضیان  دارد. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود و درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، به مرجع ثبتی، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.  م.الف/۱۶۰۸۳
مهدی شاه مهری  -  سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک منطقه یک گرگان  
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱40۲/4/6      تاریخ انتشار نوبت دوم ۱40۲/4/۲۱

آگهی مزایده
دانشگاه آزاد اسلامی ساری در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده املاک 

مازاد خود به شرح ذیل را به فروش برساند. لذا متقاضیان می توانند جهت 

اخذ اسناد مزایده از تاریخ نشر آگهی به دبیرخانه دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد ساری حداکثر تا روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ مراجعه نمایند 

ـ زمین کشـــاورزی جاده نکا به ســـاری )مزایده عمومی( ـ زمین ۳۰۰۰ 

متری جنب دانشگاه بر اصلی جاده دریا روبه روی دانشگاه پیام نور ساری 

)مزایده عمومی( ـ بـــرای اطلاع از جزئیات برگزاری مزایده حضوری به 

واحد دانشگاهی مربوطه مراجعه نمایید. ـ نشانی واحد ساری: ساری ـ 

میدان خزر - کیلومتر ۷ جاده دریاـ ساختمان اداری ـ طبقه سوم ـ قسمت 

دبیرخانه مرکزی تلفن ۳۳۰۳۳۷۵۱ -۰۱۱ در ضمن هزینه درج هر یک 

از آگهی ها بر عهده برنده مزایده می باشد. 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

صدای نخبگان، نگاه جوانان

روزنـــــــامه فرهیختـــــــگان

FA R H I K H T E G A N

WWW.FDN.IR
f a r h i k h t e g a n o n l i n e

آگهی مناقصه عمومی
ـــه،  ـــور تهی ـــام ام ـــذاری انج ـــه واگ ـــبت ب ـــر دارد نس ـــاری در نظ ـــتان چهارمحال وبختی ـــی اس ـــتی درمان ـــات بهداش ـــکی و خدم ـــوم پزش ـــگاه عل دانش

ـــی  ـــز آموزش ـــهرکرد - مرک ـــه کاشانی ش ـــی درمانی آیت الل ـــز آموزش ـــی - مرک ـــجویی فرهنگ ـــت دانش ـــود )معاون ـــه خ ـــای تابع ـــذای واحده ـــع غ ـــخ و توزی طب

ـــتان  ـــا)ع( اردل – بیمارس ـــام رض ـــتان ام ـــن – بیمارس ـــکی بروج ـــوم پزش ـــکده عل ـــج( بروجن- دانش ـــتان ولیعصر)ع ـــهرکرد - بیمارس ـــر)س( ش درمانی هاج

امـــام جـــواد)ع( ناغـــان – بیمارســـتان شـــهدای لـــردگان – بیمارســـتان سیدالشـــهدا)ع(  فارســـان - بیمارســـتان ســـینای جونقـــان( را بـــه تفکیـــک از 

ـــه  ـــناد مناقص ـــت اس ـــت دریاف ـــردد جه ـــوت می گ ـــرایط دع ـــد ش ـــان واج ـــیله از متقاضی ـــد. بدینوس ـــدام نمای ـــه ای اق ـــی یک مرحل ـــه عموم ـــق مناقص طری

ـــت  ـــر اس ـــه ذک ـــد. لازم ب ـــه نماین ـــایت www.setadiran.ir مراجع ـــه س ـــاعت ۱۴ ب ـــت ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ س ـــح لغای ـــاعت ۸ صب ـــخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ س از تاری

ـــل  ـــز قاب ـــر نی ـــدت ۲۰ روز دیگ ـــه م ـــه ب ـــد ک ـــدت ۲۰ روز می باش ـــه م ـــناد ب ـــذاری اس ـــل و بارگ ـــن روز تحوی ـــخ آخری ـــنهادات از تاری ـــار پیش ـــت اعتب مهل

ـــت. ـــده اس ـــه درج گردی ـــناد مناقص ـــک در اس ـــه تفکی ـــه ب ـــرکت در مناقص ـــن ش ـــغ تضمی ـــد و مبل ـــد می باش تمدی

 شناسه اگهی ۱5۱8669

 سریال »تدلاسو« که مخاطبان زیادی در جهان جذب کرده، اهمیت اثر هنری قصه گو را نشان می دهد

مربی! دوره ات تموم نشده

آیا داســـتان لزوما باید یک نتیجه گیری اخلاقی داشته باشد؟ از زمان باستان که فن 

داستان نویسی در یونان چهارچوب مند شد، نتیجه گیری اخلاقی را به عنوان یکی از 

اجزای اصلی پیکره داستان در محاسبه قرار دادند. یعنی انگار چیزی است مثل پیرنگ 

و تعلیق و پرده بندی و امثال آن. در قرون وسطای غرب هم چنین بود. می گفتند پند 

اخلاقی مثل دارویی تلخ است و زیبایی و شیرینی داستان، به عسلی می ماند که لبه های 

ظرف دارو را به آن آغشته کرده اند تا کودک بهانه گیر بتواند دارو را بخورد. در جوامع 

شرقی هم نتیجه گیری را فایده و کاربرد اصلی داستان می دانستند. اما به دوران هنر 

مدرن که رســـیدیم، این قضیه مقداری محل مناقشه قرار گرفت. یکی از ویژگی های 

سینمای آمریکا که آن را واجد یک زبان جهانی کرده، همین نتیجه گیری های قابل رویت 

در داستان گویی شان است که عموما به شکلی نرم و دوستانه مطرح می شود. اصولا 

آنها قصه گو هســـتند و همان شیوه های جواب پس داده داستان نویسی را که از چند 

هزار سال پیش باب بوده اند، به روز رسانی کرده اند. یکی از مولفه های اصلی قصه گویی 

همین است که مخاطب احساس کند پس از مطالعه اثر یا تماشای نمایش، به یک باور 

رسیده، یک چیزی فهمیده و به درک و دانش و احساسش چیزی اضافه شده است. 

 در سریال »تد لاسو«، این نتیجه گیری »باور« یا »ایمان« Believe است. خودت را باور 

کن، تو می توانی، هیچ چیز غیرممکن نیســـت... این جملات را به طور کلی می تواند 

هرکســـی را یاد جملات  انگیزشـــی در ادبیات ســـوداگران بورس و رمزارز و امثال آن 

بینـــدازد یا روانشناســـی زرد و بازاری را به یاد بیـــاورد. البته مفهوم و باور یا ایمان در 

ذات خودش شـــبیه به هیچ کدام از اینها نیست، اما وقتی در بستر چنین داستانی 

قـــرار می گیرد، چنین حال و هوایی را تداعی می کند. بـــاور وقتی در بافت گفتمان 

ســـرمایه داری قرار بگیرد می شود حباب توهم. چیزی که برای خنثی کردن اعتراض 

به بی عدالتی ها تلقین می شود. آن را مرتب تکرار می کنند و جا می اندازند تا اگر در 

حق کســـی بی عدالتی شـــد، همه چیز را به پای بی عرضگی خودش بگذارد نه اینکه 

حقش را خورده اند و البته به درد این هم می خورد که عده ای آدم خوش باور را بسیج 

کنند تا سرمایه هایشان را به یک قمار از پیش باخته بیاورند. چه سرمایه های مادی و چه 

سرمایه عمر و کوشش و امید را. اما همین مفهوم باور وقتی در گفتمان عدالتخواهانه 

قرار گیرد، تبدیل به عنصری خواهد شد به نام مقاومت. باور در این بستر مفهومی، 

دیگر شبیه به توهم نیست، زیرا نتیجه گیری مادی را غایت خودش نمی داند و برای 

احقاق حق پدید می آید. باور یا ایمان چنانکه در ســـریال تد لاسو مطرح می شود، از 

جنس عدالتخواهانه نیست و تم شانس باوری را که در تبلیغات جریان سرمایه داری 

بســـیار پربسامد اســـت، در درون خودش دارد. از خود بپرســـیم که چرا ما باید باور 

کنیم یک مربی شکســـت خورده فوتبال آمریکایی اگر به لیگ فوتبال بریتانیا که از 

برترین های دنیاســـت بیاید و مربیگری یک تیم مهم را به عهده بگیرد، بتواند آن تیم 

را به اوج برســـاند. برای دقیق تر شـــدن بحث باید لحظه ای از موضوع سرگرمی عبور 

کنیم و صرفا روی چیزی تمرکز داشـــته باشـــیم که این مجموعه می خواهد به عنوان 

نتیجه گیری اخلاقی جا بیندازد. این شـــانس باوری غول آسا در عالم واقع چه کسی 

را و چه ملتی را به موفقیت می رســـاند؟ در عالم واقع چقدر محتمل اســـت که چنین 

اتفاقی حتی با غلظت بسیار پایین تر رخ بدهد؟ ما چطور می خواهیم آن باور را که در 

ســـریال رویش تاکید می شود باور کنیم؛ درحالی که نه تنها خود موقعیت پیش آمده 

بســـیار غلو شـــده است، بلکه مسیر این غلو هم غلط است. فقط یک دلیل می تواند 

مخاطبان را وابدارد که چشـــم بر این همه ناترازی داستان با منطق 

واقعی ببندند و آن دلیل سرگرمی است. هیچ کس باور نمی کند 

که یک مربی شکست خورده فوتبال آمریکایی به انگلستان 

برود و مربی بســـیار موفقی در لیگ برتر آنجا شـــود، اما این 

را در داستان سریال می پذیرد، چون رویای شیرینی است. 

ما در تد لاســـو با یک داستان که در دسته بندی »ماهی خارج 

 از آب« قـــرار می گیرد طرف هســـتیم. ماهی خـــارج از آب

)Fish Out of Water( به شخصیتی گفته می شود که که 

از زندگی روزمره خود حذف شده و ناچار است به دنیایی 

جدید و دیدگاهی جدید وارد  شـــود. در این ســـریال 

تد چنین وضعیتی دارد، اما به واقع اوســـت که روی 

موقعیت جدید، یعنی فضای فوتبال انگلســـتان 

تاثیر می گذارد. حالا به شـــکل عمیق تر بپرسیم 

آیـــا ایمان و باور، نتیجه گیری اخلاقی ســـریال 

تد لاســـو است؟ به نظر نمی رسد کاملا چنین 

باشـــد. چیزی که آنها از مفهوم باور مدنظر 

دارنـــد، به نوعـــی ترویج ســـبک زندگی و 

جهان بینی آمریکایی اســـت. به عبارتی 

مفهـــوم کلی و عام بـــاور در اینجا مدنظر 

نیســـت؛ بلکه یک جهان بینی و سبک 

زندگی به خصوص مدنظر است که برای 

عمومیت یافتن، در جلد مفهوم عمومی 

باور رفته است. آمریکایی هایی که 

ساده می گیرند و هیچ چیز را بیخود 

پیچیده نمی کنند و اتفاقا به همین 

دلیل از بقیه موفق تر هستند، یک 

تم تکرار شونده در داستان گویی 

ر  د  . ســـت مریکایی ها آ د  خـــو

مقابـــل اگـــر فیلم ها و ســـریال ها و 

داســـتان های اروپایی را رصد کنیم، 

بـــه موارد متعددی بر خواهیم خورد که 

خصوصیات آمریکایی ها را زیر ضرب کنایه 

یا تمسخر گرفته اند. تد لاسو دقیقا در همین 

گســـل فرهنگی بین اروپا و آمریکا ایستاده که 

به نوعی قابل تعمیم به دوگانه آمریکا و جهان هم 

است. به عبارتی آنها قصه گفتند تا از فرهنگ و سبک زندگی و جهان بینی خودشان 

حمایت کنند که این در تمام دنیا باب است و هر کس یا هر کشوری بتواند، همین کار 

را می کند. اما مخاطبان در دیگر کشورها باید ببینند آیا با بخشی از فرهنگ یک کشور 

که تبلیغ می شـــود موافق هستند یا نه؟ و آیا آن نتیجه گیری با فرهنگ یا منافع شان 

همخوانی دارد یا ندارد؟

»تد لاسو« سریالی تلویزیونی است که نامش را از نام شخصیت اصلی اش وام می گیرد. تا به حال سه فصل از این سریال بیرون آمده و درمورد تولید فصل 

چهارم تردیدهای جدی وجود دارد. داســـتان این مجموعه به یک مربی فوتبال آمریکایی برمی گردد که از کانزانس ســـیتی برای هدایت یک تیم فوتبال 

انگلیسی یا همان فوتبال مشهورتری که همه می شناسیم، به جزیره می رود. می دانیم که فوتبال آمریکایی یک بازی مخصوص به جغرافیا و فرهنگ ایالات 

متحده اســـت؛ حال آنکه فوتبال بریتانیایی یک بازی بین المللی اســـت و شاید مشهورترین ورزش در جهان باشد. از همین رو سریال تد لاسو با همجواری 

کنایه آمیـــز ایـــن دو مفهـــوم از فوتبال، در مدار همان کنایه های قدیمی که اروپا و آمریکا همیشـــه نثار هم می کردند قرار می گیرد. البته اینجا می توان دوگانه آمریـــکا و اروپا را به دوگانه آمریکا و جهان هم تعمیم داد. این دفاع 

طنازانه از فرهنگ آمریکایی در شرایط ازهم گسیختگی آن جامعه و از بین رفتن اعتمادبه نفس آمریکایی ها طراحی شد. به عبارتی این سریال یک تاکید عمدی روی جذابیت های آمریکایی بودن بود تا مجددا بتواند انسجام 

آن جامعه را برگرداند. در این خصوص، نویسنده اثر که خالق اولیه این ایده هم هست در مصاحبه ای عنوان کرد وقتی ترامپ رئیس جمهور بود جامعه آمریکا وضعیتی شدیدا دوقطبی داشت و مردمش نمی توانستند با 

هم گفت وگو کنند. این نویســـنده چنانکه خودش گفته اســـت می خواســـت در چنین شرایطی تصویری بسازد که این شکاف ها در آن نباشد. بعد از ساخته شدن سریال و به میدان آمدن فصل اولش در دوران قرنطینه 

کرونایی، کم کم مشخص شد که از جهات دیگری هم می شود به این مجموعه نگاه کرد. مثلا یک فرانشیز پولساز ورزشی. ترامپ بالاخره از اتاق بیضی شکل کاخ سفید رفت و جوزف بایدن رئیس جمهور شد. در دولت 

بایدن با فصل های بعدی این ســـریال تحت عنوان اثری که می تواند به ســـلامت روانی جامعه کمک کند، برخوردهای مهربانانه ای شـــد. در ادامه راجع به مراحل پدید آمدن ایده تد لاسو از تبلیغ یک برنامه ورزشی 

تلویزیون تا سریالی پرمخاطب گفته ایم و فرآیند تکامل این ایده بررسی شده است. در بخش دیگری از پرونده پیش رو به آن شیوه تجاری که در عرضه چنین اثری به کار بسته شد پرداخته شده و مشارکت 

صاحبان اثر با صاحبان نشان های معروف تجاری مورد اشاره قرار گرفته است. تحلیلی هم بر لایه های محتوایی اثر در پی اینها آمده که به مفهوم باور یا ایمان تاکید دارد و دوگانه فرهنگی آمریکا 

و اروپا یا آمریکا و جهان را برای تحلیل به همین بستر می آورد. یادداشت جداگانه ای هم این سریال را با لحنی که همزبان مخاطبان عمومی باشد بررسی کرده است. 

تد لاسو چگونه خلق شد؟
جیسون سودیکیس در ابتدا یک تایتل کاراکتر title character را در سال ۲0۱۳ به عنوان بخشی از یک سری 

تبلیغات تلویزیونی برای برنامه NBC Sports به تصویر کشید. این شخصیت برساخته، قرار بود پوشش برنامه 

آن بی سی اسپورت از لیگ برتر را تبلیغ کند که در آن لاسو به عنوان سرمربی جدید تاتنهام هاتسپر F. C به 

تصویر کشیده شد. در حدود سال ۲0۱5، اولیویا وایلد، نامزد سودکیس در آن زمان به او پیشنهاد کرد که 

این شخصیت را بازبینی کند تا شاید در داستانی جدید، لاسو متوجه شود که باید مسیر شغلی خود را تغییر 

دهد. در حالی که لاسو اصلی به طور گسترده تری کمیک بود و در ضمن سودیکیس او را »جنگ گرا« توصیف 

می کرد، با این حال تصمیم گرفت او را برای قرار گرفتن در قالب سریال های تلویزیونی دلسوزتر کند و دلیل 

خود را برای انجام این کار در مصاحبه ای با گاردین در می  ۲0۲۳ توضیح داد: »این فرهنگی بود که ما در آن 

زندگی می کردیم. من خیلی فعال آنلاین نیســـتم اما این فضا حتی روی من هم تاثیر گذاشـــت. سپس شما 

)در این فروشگاه فرهنگی( دونالد ترامپ را دارید که از پله برقی پایین می آید. من آن زمان با خودم می گفتم، 

این احمقانه اســـت. بعد دیدیم ترامپ، باب چه چیزی را بین مردم ما باز کرد... از اینکه مردم ما نمی توانند 

به حرف یکدیگر گوش دهند متنفر بودم. همه چیز در جامعه خیلی قطبی و دوگانه شد و فکر نمی کنم کار 

دنیا این طوری پیش برود. من به عنوان کســـی که تازه پدر شـــده بود، نمی خواستم به این شکاف اجتماعی 

چیزی اضافه کنم. من نمی خواستم این شکاف را به تصویر بکشم.«

سرانجام بیل لارنس، تهیه کننده تلویزیون 

و خالـــق Scrubs، در ســـال ۲0۱۷ برای 

کار روی یک ســـریال تلویزیونی براساس 

شخصیت اســـتخدام شد. این سریال به 

کمپانی برادران وارنر تعلق دارد و شرکت 

تولیدی لارنس هم در آنجا مســـتقر است 

و حقـــوق پخش خطی ســـریال را کنترل 

می کند. تلویزیون یونیورسال، به عنوان 

یکی از زیرمجموعه های NBC هم به عنوان 

شریک غیرعامل در پروژه حضور دارد. 

 Apple در ۱9 آگوســـت ۲0۲0 بـــود که

TV+ سریال را برای فصل دوم ۱0 قسمتی تمدید کرد. بعدا تایید شد که فصل دوم به ۱۲ قسمت افزایش 

یافته است. در ۲8 اکتبر ۲0۲0، این سریال برای فصل سوم تمدید شد. در قسمتی از بازبینی پادکست 

»پزشکان جعلی، دوستان واقعی با زک و دونالد«، لارنس نشان داد به دلیل محدود بودن زمان سودیکیس 

پس از فصل سوم، تد لاسو احتمالا یک »نمایش سه فصلی« خواهد بود. در ژوئن ۲0۲۲ برت گلدشتاین، 

همکار سودیکیس در فیلمنامه اظهار داشت که ما همچنان در حال نوشتن هستیم اما سریال پس از سه 

فصل به پایان می رسد. در مارس ۲0۲۳، سودیکیس گفت فصل سوم پایان داستانی است که می خواستیم 

بگوییم و البته اضافه کرد احتمالاتی برای اسپین آف وجود دارد.

چند حاشیه 
از این تیم 

فوتبال خیالی
در اکتبر Apple TV ،۲0۲۱+ به قراردادی با لیگ 

برتر انگستان به ارزش 500 هزار پوند )حدود 68۲ 

هزار دلار( بســـت تا این سریال دارای آرم ها، کیت ها و 

جایزه لیگ از فصل ســـوم شـــود. در 6 مارس ۲0۲۲، یک روز 

قبل از شروع فیلمبرداری فصل ۳، شرکت نایک در حساب رسمی توییتر خود عکسی 

از لوگـــوی علامت تجاری Swoosh خـــود را که روی کیت AFC Richmond گنجانده 

شـــده بود منتشر کرد، به این معنی که تولید سریال با این برند به توافق رسیده است 

تا این شـــرکت به عنوان سازنده کیت رســـمی باشگاه خیالی ریچموند در قسمت های 

آینده باشـــد. برخی از منابع به شـــباهت های زیادی بین شخصیت تد لاســـو و تری اسمیت، سرمربی فوتبال 

آمریکایی اشاره کرده اند. او اولین آمریکایی است که مدیر و سرمربی یک باشگاه حرفه ای فوتبال انگلیسی شد. 

AppleMagazine )که ربطی به شرکت اپل ندارد( می نویسد که این سریال در واقع از داستان تری اسمیت، یک 

مربی فوتبال آمریکایی گریدرون الهام گرفته شده است که مالکیت تیم فوتبال اتحادیه انگلیس چسترسیتی 

را برعهده گرفت و متعاقبا خود را به عنوان اولین نفر در مربیگری تیم معرفی کرد. 

در مارس ۲0۲۱، بیل لارنس اعلام کرد کالاهای رســـمی تد لاســـو قبل از پخش فصل دوم، عرضه خواهند شد. 

این کالاها ازجمله پیراهن های فوتبال، در ژوئن ۲0۲۱ در دســـترس قرار گرفتند. در ســـال ۲0۲۳، همزمان با 

انتشار فصل ۳، نایک طیف کاملی از کالاهای AFC Richmond از جمله پیراهن، هودی، لباس ورزشی و پیراهن 

تمرینی را عرضه کرد. 

FA Cup انگلستان یکی از قدیمی ترین و درعین حال یکی از مهم ترین مسابقات فوتبالی این کشور به شمار 

می رود و مســـابقه فینال آن که در ورزشـــگاه ومبلی لندن برگزار می شـــود، مهم ترین بازی فصل انگلستان 

است. در مسابقه فینال این جام در سال گذشته تعداد زیادی از بازیگران سریال Ted Lasso برای تماشای 

این مســـابقه دعوت شـــدند و در قالب نقش های خودشان در این مســـابقه حضور پیدا کردند. پس از پایان 

بازی گزارشـــگری قصد تهیه گزارشی از حضور آنها را داشـــت و به هیچ وجه تعدادی از آنها را نمی شناخت. 

بازیکنان تیم ای اف ســـی ریچموند توانستند گزارشـــگر را قانع کنند که دنی روخاس یک شخصیت واقعی 

به شـــمار می رود که از مکزیک برای تماشـــای این بازی مهم به پایتخت انگلستان آمده است و گزارشگر این 

شـــبکه تلویزیونی هم تحت تاثیر ایـــن حرکت قرار گرفت. آنها همچنین آهنگ مخصوص شـــخصیت دنی 

روخاس را همخوانی کردند. 

دیدار به وقت کاخ سفید
بازیگران این ســـریال، پیش از انتشار فصل سوم هم به کاخ سفید رفتند. 

یکی از تصاویری که در فضای مجازی بسیار دیده شده، مربوط به توییتی 

 »believe« از جـــو بایدن بـــود که روی دیوار اتاق بیضی شـــکل کلمه

چسبانده شده بود. بازیگران تیم خیالی ریچموند روز بعد از انتشار 

این توییت به کاخ ســـفید رفتند و با جو بایدن و همسرش دیدار 

کردند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حالی که پیراهن 

ریچموند را در دســـت دارد و همســـرش جیل بایدن هم در 

کنار اوســـت، از بازیگران »تد لاسو« در اتاق بیضی شکل 

اســـتقبال کردند. بنا به خبری که از این دیدار منتشر 

شـــده، بازیگران تد لاسو درباره اهمیت سلامت روان 

صحبـــت کردند. بایدن در این دیدار گفت نزدیک به 

500 میلیون دلار به ایالت ها کمک کرده است تا در 

زمینه سلامت روان اقدام کنند و از برنامه پیشگیری 

از خودکشی حمایت شود. 


